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خانــه‌ مــا پــر از رنــگ اســت. مــادرم وقتــی ســفارش تــازه‌ای 
ــد.  ــگ می‌کن ــودش رن ــی را خ ــای قال ــرد، نخ‌ه می‌گی
ــی،  ــه آب ــی ک ــگ اصل ــه رن ــه از س او همیش
ــرای درســت کــردن  زرد و قرمــز اســت، ب
رنگ‌هــای دیگــر اســتفاده می‌کنــد. بــا 
مخلــوط کــردن رنــگ آبــی و زرد، انــواع 
رنگ‌هــای  ترکیــب  از  و  ســبز  رنگ‌هــای 
زرد و قرمــز انــواع رنگ‌هــای نارنجــی 
ــز،  ــی و قرم ــای آب ــب رنگ‌ه ــا ترکی و ب
درســت  را  بنفــش  رنگ‌هــای  انــواع 
می‌کنــد. بعــد از رنــگ کــردن نخ‌هــا، آن‌هــا 
ــا خشــک شــوند.  ــد ت ــاط پهــن می‌کن  را روی نرده‌هــای حی
دار قالــی کوچکــی در گوشــه‌ اتاق اســت. گلوله‌هــای کوچک 
نــخ‌ ماننــد توپ‌هایــی بــه رنــگ ســبز، قرمــز، آبــی، نیلــی، 

زرد، بنفــش، ســفید و ســرخابی از بــالای دارقالــی آویزاننــد.  
امــروز مــادر نقشــه‌ یــک تابلــوی زیبــا از خانه‌های روســتایی 
را رو بــه رویــش گذاشــت. پشــت دار قالی نشســت و کارش 
را شــروع کــرد. او یــک نــخ را بــه تــار، یــک نــخ را بــه پــود 
ــت.  ــا گذاش ــت گل‌ه ــا را در دس ــت گل‌ه ــره زد. دس آن گ
ــا  ــگ ب ــای رنگارن ــت و گل‌ه ــی از درخ ــی باغ ــد از مدت بع
خانه‌هــای روســتایی بافــت. گفتــم: توپ‌هــای رنگــی نخــی 
خيلــي دوســت داشــتني‌اند. مــادرم گفــت: همــه‌ زیبایی‌هــای 
ــاوت رنگ‌هاســت. حــالا  ــن تف ــه خاطرهمی ــط ب زندگــی فق
اگــر مــن قالــی را فقــط بــا یــک رنــگ ببافــم دیگــر چیــزی 
نخواهــی دیــد. بــه حرف‌هــای مــادرم خــوب فکــر کــردم. 
ــای  ــام زیبایی‌ه ــم. تم ــاد گرفت ــی ی ــای قال ــروز از رنگ‌ه ام
زندگــی بــه خاطــر همیــن تفــاوت رنگ‌هاســت. بــدون رنگ 

هیــچ زیبایــی وجــود نخواهــد داشــت.
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